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به جاى مقدمه

بزرگداشتى براى جواد مجابى
نويسنده، شاعر و روزنامه نگار
انسان؛ دشوارى وظيفه

ــودن را مترادف با 1   فروغ، هنرمندب
«انسان» بودن مى داند و هنرمندى 
ــا از زمره  ــد، نه تنه ــان» نباش را كه «انس
ــه از زمره آدميان نيز به دور  هنرمندان ك
ــدس زد كه مراد  ــوان ح ــد؛ مى ت مى دان
ــط آكتورها و  ــروغ از «هنرمند»، نه فق ف
ــتر از آن نويسندگان،  شومن ها، كه بيش
شاعران و انديشمندان هم عصرش بوده 
ــته است،  ــت. «عصر فروغ» اما گذش اس
خيلى وقت هم هست كه گذشته است 
ــوان او،  ــى از هم عصرى هاى ج ــا يك ام
ــت و ما اين شانس را  حالا هم عصر ماس
ــم كه در هوايى تنفس مى كنيم كه  داري
ــه اى از همين شهر شلوغ،  او نيز در گوش
ــى را مى گويم:  ــش مى كند؛ مجاب تنفس
«جواد مجابى» را. جواد مجابى براى من 
ــت با يك  ــلان من، مترادف اس و هم نس
ــنفكر تمام عيار؛ نه از آن دسته كه  روش
ــنفكرى را مى زنند و در  ــا لاف روش تنه
كنج عافيتشان، روزگار مى گذرانند و نه 
ــان  ــته هم كه نان نام ديروزش از آن دس
ــان  ــد و با «اعتبار» گذشته ش را مى خورن

ــى فارغ از  ــى مى كنند. جواد مجاب زندگ
ــاعر باشد يا نويسنده، طنزپرداز  اينكه ش
ــل من  ــا روزنامه نگار، براى نس ــد ي باش
«روشنفكرى» است «متعهد» كه هيچ گاه 
وظايف روشنفكرى اش را فراموش نكرده 
و همواره براى «مردم» و در مسير «مردم» 

بوده است. 

درست است كه 74 سال دارد و اين 2  
اواخر «عصا»يى خوش نقش، همراه 
هميشگى اوست، اما كيست كه نداند در 
ــورد او حداقل دود «واقعا» از كنده بلند  م
ــود؛ غير از اين هم نمى تواند باشد.  مى ش
ــانس حقوق دارد و  ــى كه ليس براى كس
دكتراى اقتصاد، تاكنون هشت مجموعه 
شعر منتشر كرده است و چهار مجموعه 
ــام او چاپ  ــتان كوتاه، 10رمان به ن داس
شده است و چند نمايش نامه و فيلمنامه 
ــمار آثار طنز از او ديده ايم و البته  و بى ش
چند شناخت نامه ادبى و چند جلد تاريخ 
ــازان  ــان و مجسمه س زندگى و آثار نقاش
ــت كه همچنان  نوگراى ايران، معلوم اس
ــت و «درصدر فهرست»؛  محل رجوع اس
به اينها اضافه كنيد «به روزبودن» و مطالعه 
ــر جهان و  ــات معاص ــكاش در ادبي و كن
جديد ترين آثار تاليفى و ترجمه در حوزه 
شعر و داستان و رمان و هنرهاى تجسمى 
را. مگر ايران چند «جواد مجابى» دارد كه 
بتواند به وجودش افتخار كند؟ مگر نسل 
من چند هنرمند مثل او دارد؟ نگاهى به 
حدود نيم قرن حضور ادبى و نوشتارى او 
در ادبيات معاصر و روزنامه نگارى ما بيش 
ــت؛ اينكه  ــز مويد يك نكته اس از هرچي
جواد مجابى همواره و در همه حال حرفى 
ــت: چه آن زمان  ــته اس براى گفتن داش
ــود و حتى حاضر نبود  كه روزنامه نگار ب
ــور مى كرد دولتى  ــه اى كه تص در روزنام
ــام «خودش»  ــت، با ن و در برابر مردم اس
مطلب بنويسد (مجابى تجربه حضور در 
در روزنامه اطلاعات و مجلات فردوسى، 
جهان نو، خوشه، آدينه و دنياى سخن  را 
ــعر و داستان  دارد)، چه آن زمانى كه ش
مى گفت و چه حتى آن زمان كه روى هنر 
معاصر و نوگراى ايران، پژوهش و كنكاش 
ــرد؛ در هيچ يك از اين فعاليت ها، او  مى ك
ــرف ديگران را  ــرار مكررات نكرد و ح تك
ــى ديگر نگفت، او حتى حرف هاى  با زبان
خود را هم تكرار نكرد و همواره و در همه 
حال تلاش كرد كه حرفى «نو» براى گفتن 
داشته باشد؛ آخر هنر مردان بزرگ روزگار 
اين است كه «فرزند زمانه» خود باشند. دير 

زى آقاى مجابى... 
Pejman.mousavi@gmail.com
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از روزگار 
«خوشه» و «اطلاعات»
بازخوانى كارنامه روزنامه نگارى 

مجابى در گفت وگو با محمد حيدرى

محمد حيدرى از آن دست روزنامه نگارانى 
اسـت كه هم فضاى روزنامه نـگارى قبل 
از انقـلاب را درك كـرده اسـت و در كنار 
چهره هايى چـون احمد شـاملو قلم زده 
اسـت و هم فضاى بعد از انقلاب را تجربه 
كـرده اسـت و از ايـن حيث شـايد جزو 
معدود روزنامه نگارانى باشـد كه 50سال 
اسـت كه به طـور مـداوم در ايـن عرصه 
فعاليت مى كند؛ وى سال هاى متمادى در 
كنار دكترجواد مجابى در مجله «خوشـه» 
و «اطلاعـات» همـكارى كرده اسـت و از 
اين رهگذر شـناخت خوبى از شخصيت 

روزنامه نگار جواد مجابى دارد...

براى ورود به بحث، آقاى حيدرى  �
بفرماييد كه سـابقه آشـنايى شما با 
آقـاى دكتـر مجابـى به چـه دورانى 

باز مى گردد؟ 
من با آقاى دكتر مجابى از سال 1345 
ــه با مرحوم آقاى  ــه ادبى ك در مجله خوش
شاملو كار مى كردم آشنا شدم. مجله خوشه 
ــك مجله غير ادبى بود كه مديرش آقاى  ي
ــگرى تصميم گرفته بود اين  هوشنگ عس
ــى از آن براى امور  ــه را با حفظ بخش مجل
ــى و اجتماعى تبديل به يك مجله  سياس
ــى كند. من در آن زمان بود كه با آقاى  ادب
مجابى آشنا شدم و ايشان يكى از افراد ثابت 
مجله بودند كه شعر ها و داستان هايشان در 
ــد. بعد از پايان اين دوره  مجله چاپ مى ش
ــتقيم من با ايشان كمتر شد تا  تماس مس
ــال هاى آغازين دهه 50  اينكه در اوايل س
ــاره در  ــر مجابى را دوب ــددا آقاى دكت مج
كنار خود و در سمت دبير صفحه فرهنگى 
ــدم و اين  ــه اطلاعات دي ــرى روزنام و هن

همكارى تا اوايل انقلاب ادامه داشت. 
با توجه به سابقه همكارى طولانى  �

شـما بـا آقـاى مجابـى در روزنامـه 
اطلاعات، به نظر شـما كـدام ويژگى 
صفحه «هنـر و ادبيات» را كه توسـط 
ايشـان مديريـت مى شـد از ديگـر 
صفحـات متمايز مى كـرد؟ و فعاليت 
ايشـان را در عرصـه روزنامه نـگارى 

چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
در اواخر دهه 40 ما دو جريان در زمينه 
ــتيم. يك جريان  ــات و فرهنگ داش ادبي
ــنفكرنماهاى  ــالار كه شامل روش غوغاس
ــى بودند و اينها با حركت هايى كه  جنجال
از نظر خودشان آوانگارديسم بود در جامعه 
و در بين جوانان مطرح مى شدند و دنبال 
ــى نبودند. به  ــوا و ايجاد تحول واقع محت
ــه  همين دليل در همان دوره مجله خوش
ــال دوام  ــتر از دو س ــت بيش ادبى نتوانس
بياورد و به همان حالت سياسى-اجتماعى 
ــاغل در  ــف هنرمندان ش ــت. طي برگش
مطبوعات هم مانند همين دو گروه بودند، 
يعنى عده اى جنجال سالار كار مى كردند 
ــه به اصالت هنر و  و گروهى هم بودند ك
ادبيات باور داشتند. آقاى دكتر مجابى از 
اين گروه افراد بود و معتقد به نوآورى بود 
و عقيده داشت كه نگاه هاى سنتى به هنر 
ــل  بايد تغيير كند و خوراك تازه براى نس
جوان و جامعه تهيه شود و شيوه كارشان 
را هم در اين راستا قرار دادند. آقاى مجابى 
ــدان را براى  ــت كه مي اين ويژگى را داش
ــته بود اما در  نيروهاى تازه نفس باز گذاش
انتخاب مطلب دقت بسيارى داشت و اين 
دقت خودبه خود ميدان را براى كسانى كه 
حرف تازه داشتند بيشتر باز مى گذاشت. 
در نتيجه وزن صفحه هنر و ادبيات روزنامه 
ــد كه ديگران هم در  اطلاعات موجب ش
ــان  ــند تا خود را به ايش مطبوعات بكوش
نزديك كنند. به دليل پايبندى به اصول 
ــگارى و مديريت موفق  حرفه اى روزنامه ن
ــى در صفحه هنر و  ــه دكترمجاب و نوآوران
ادبيات، اين سرويس تنها سرويسى بود كه 

دبيرش در هيچ دوره اى تغيير نكرد. 
در سـال هاى همـكارى بـا آقاى  �

مجابى خصوصيات اخلاقى و رفتارى 
ايشان را چگونه ديديد؟ 

ــاى مجابى،  ــى از خصوصيات آق يك
ــگى ايشان  ــردى و لبخند هميش خونس
ــاى آن روز مطبوعات يكى از  بود. در فض
دغدغه هاى روزنامه نگاران مستقل رفتار ها 
و اقدامات غيرمتعارف دبيرسرويس ها بود 
ــب و  كه گاهى موقعيت خود را محل كس
كار قرار مى دادند اما آقاى دكتر مجابى به 
علت منش شخصى اى كه داشت ما مطلقا 
ــان دغدغه اى نداشتيم. ايشان  از بابت ايش
در كارشان بسيار دقيق، منصف و بى طرف 
بودند و بسيارى از هنرمندان و نويسندگان 
صاحب نام از طريق معرفى ايشان وارد اين 

عرصه شدند.
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مثل دوست كه مجاب... 
ــار 43 يا  براى اولين ب
44سال پيش او را در 
سالن تحريريه روزنامه 
اطلاعات ديدم؛ آن روز 
ــراى ديدن مهندس  ب
«كردبچه» كه آن روزها سردبير روزنامه اطلاعات بود به آنجا رفته بودم. در 
ديدار و صحبت هايى كه با مهندس كردبچه داشتيم از محتواى مطالب 
و صفحات روزنامه اطلاعات گفت وگوى نسبتا مفصلى انجام شد. يكى از 
عناوينى كه بيشتر به آن توجه كرديم مطالب فرهنگى -هنرى روزنامه 
ــته در آن ايام اين صفحات خيلى «آوانگارد» و به  بود كه برعكس گذش
اصطلاح مطالبش پيشرو تر شده بود و با سال هاى قبل تفاوت محسوسى 
داشت. يادم مى آيد به مهندس كردبچه گفته بودم: شايد آقاى مجابى 
ــرويس اين صفحات گمارده شده  براى جبران اين نقيصه به دبيرى س
ــان آن زمان كه  ــات فرهنگى - هنرى روزنامه كيه ــت، كه از صفح اس
ديگرى مسوولش بود و بيشتر به هنر روز توجه داشت كم نياورد يا به 
عبارتى روزنامه اطلاعات به اصطلاح امروزى ها در (نوگرايى) و به قول آن 

روزها در (چپ گرايى) از روزنامه كيهان عقب نماند. 
ــون اين موضوع خود مجابى در گفت وگويى به صراحت گفته  پيرام
ــعى كردم آنجا با همان الگوى  ــت: «من رفتم روزنامه اطلاعات و س اس
ــات امروز ايران را مطرح كنم و  ــان، مطالب هنر جديد ايران و ادبي كيه
اين شانس را داشتم كه با تعداد زيادى از نام آوران عصر خودم آشنايى 
پيدا كنم. نام آورانى همچون پورداوود، ذبيح بهروز، غلامحسين ساعدى، 
ابوالقاسم پاينده و شاعران و نويسندگان بزرگ آن روزگار. همچون شاملو، 

اخوان، سپانلو؛ براهنى، نادرپور و...»
از آن روز تاكنون مجابى بيش از 50 كتاب شعر، رمان، نمايش نامه 
و مقالات متعدد پيرامون مسايل ادبى، اجتماعى و فرهنگى نوشته كه 
ــب آنها را مطالعه و مرور كرده ام و با ديدگاه هاى او در اين زمينه ها  اغل
ــتم. همچنين بخت يارم بوده است كه طى اين ساليان با او  آشنا هس
هم صحبت و هم سفر و هم سفره باشم و از مصاحبت با او به خصوص آنات 
و طنزهاى بى نظير و «در موقعيت» او لذت ببرم. مجابى هم اكنون كتاب 
«تاريخ طنز ادبى ايران» را در دست نوشتن دارد و خودش مى گويد اين 
ــال است كه با من زندگى مى كند و براين باور است اين  موضوع 30س
ــده اگر به اتمام برسد،  كار كه تاكنون هزار صفحه آن حروف چينى ش
ــى يا فرانسوى يا يك روسى براى ما از  تعريفى نيست كه يك انگليس
دل ادبيات هزارساله ايران درآورده و براى ما نوشته باشد كه او بخواهد 
آنها را تكرار كند. مجابى كه هم اكنون 74بهار را از سر گذرانده است، 
تحصيلات خود را در رشته حقوق دانشگاه تهران به پايان برده و پس از 
آن براى گرفتن مدارج عالى تر در رشته اقتصاد در همان دانشگاه مدرك 
ــته هاى تحصيلى اش  ــت. دكتر مجابى هرچند از رش دكترا گرفته اس
استفاده عملى نكرد ولى در رشته غيردانشگاهى اش از سرشناس ترين 
ــت. رمان نويس،  چهره هاى ادبى چند وجهى و تمام عيار اين روزگار اس
منتقد، محقق، نقاش، طنزنويس، نظريه پرداز و در يك كلام كارشناس 
برجسته هنر و فرهنگ اين ديار است. خود او اين تخصص ها را مديون 
كار روزنامه نگارى اش مى داند و بر اين باور است كه روزنامه نگارى انسان 
را وادار مى كند با نظم مشخصى به كار مشغول شود و ذهن را منضبط 
و فعال نگه مى دارد. وى يادآور مى شود در ايران رسم است كه مى گويند 
«فرشته الهام وقتى انسان را فرا مى خواند، يا آدم هروقت حوصله داشت 
ــت كه آدم ها را به اين  ــد. اينها در واقع تنبلى هاى ذهن اس كار مى كن
ــت كه ما  ــد. ولى من اعتقاد دارم كه ذهن آدمى دريايى اس راه مى كش
ــنا مى شويم و ذهن مى تواند به هركسى  فقط با موج هاى اوليه اش آش
هرچه كه مى خواهد بدهد و فراتر از آن چيزى كه انتظار دارد بدهد ولى 
ــت و دقيقى نداريم و به طور متمركز  هيچ گاه ما با اين ذهن رفتار درس
با ذهن كار نمى كنيم.» اين طرز فكر و انديشه جواد مجابى است كه او 
را شايد با خيلى از روشنفكران هم عصرش متمايز مى كند. روشنفكرانى 
ــت. تا بتوانند زبونى خود را  ــترين دغدغه آنها نفى ديگران اس كه بيش
نهان كنند. (نوعى اثبات بيهوده خود) آنهايى كه بحث برسر وامگيرى 
فرهنگى و گزينش عنصرهاى مطلوب از سرعت و پيشرفت را هنگامى 
سودمند مى دانند كه به پويايى جامعه يارى برساند و به عنوان عنصرى 
بازدارنده جلوه نكند. غافل از اينكه بايد پذيرفت هيچ جامعه اى نمى تواند 
ــرفت ساير كشورها  بماند مگر اينكه خود را با فرهنگ و تمدن و پيش
ــانى كه با تكيه بر عنصر خودى در جهان كنونى به  تطبيق دهد. كس
ــا غرور كاذب  ــب زدن ي ــدان مى آيند و از فرهنگ ديگرى با برچس مي
ــتيزى يارى مى رسانند و «خود  مى گريزند، در واقع به تدريج به خردس
داشته ها» را وسيله اى مى كنند براى كسب سود آنى. بى آنكه به آنها باور 
يا اصولا عملى در جهت حراست از «خويشتن خويش» داشته باشند و به 
راستى و درستى آن را انجام دهند. اينان همه در شمار كسانى به حساب 
مى آيند كه با سودگرفتن از تاريك انديشى عوام هردوره اى، اصطلاح و 
مفهومى را ضرب مى زنند تا آسان پسندى عوام فريبانه اى را رواج دهند و 
از «غرب زدگى» ابزارى بسازند براى بيان دلتنگى هاى خود. در اين ميان 
ــت درمقابل اين پارادوكس و تناقض ايستاده است.  جواد مجابى درس
ــويى كه باشد،  درواقع نيكى هاى عينى را جذب مى كند حالا از هر س
ــنفكرى عقب افتاده تنها با برافراشتن پرچم  در صورتى كه جامعه روش
مظلوميت بر تداوم منظومه اى از عجز و درماندگى صحه مى گذارد و آن 
را فرياد مى كند و در داورى جامعه با اين ادعا مى خواهد شرمندگى خود 
را جبران كند. او بر اين باور است كه مظلوم نمايى مى تواند سند برائتى 
براى اعمال آنها به كار  آيد. به درستى خود دكتر در يكى از شعرهايش به 

چنين پديده هايى (صريح) اشاره مى كند. 
 «فكر نمى كنى دچار توهم بوده اى؟ - چه وقتى، كجا؟ - يك عمر، 
ــى كه توهمش غذاى جامعه  ــت و ممكن- اما نه آن كس اوهام رايج اس
است- فريب نداديم ما كسى را- آنچه توهم را حتمى مى كند انكار آن 

است. يك هفته بعد يكى آن ديگرى را اعدام كرد.»
ــود نوعى نياز به  ــده در ذهنيت خ ــنفكر جهان واپس مان اين روش
تجاوزديدگى را مى طلبد تا هرگونه خطاى خودش را به گردن ديگرى، 
ــز «خود» بيندازد تا بتواند مظلوميت كاذب  يعنى به گردن عنصرى ج
ــنفكر واپس مانده آن،  ــاند. جامعه و روش خودش را به رخ همگان بكش
هميشه همان طور كه گفتيم نياز به يك مهاجم فرضى دارد تا ناتوانى، 
ــى از عنصر متجاوزگر نشان دهد. در  تنبلى و كاهلى فكرى خود را ناش
چنين جهانى ما همواره به خردمندان متعادلى كه تعادل نسبى را ترويج 
مى دهند نياز مبرم داريم. بدون تعارف بايد گفت دكتر جواد مجابى بعد 
از نشيب وفرازهايى كه طى اين ساليان در تفكر و انديشه اش داشته است 
ــتاده است كه مى توان گفت يكى از معدود  هم اكنون در جايگاهى ايس
ــت كه جامعه ما به آن نياز دارد او يكى از پرچم هاى  ــنفكرانى اس روش
روشن آگاهى است كه مى كوشد به جاى درغلتيدن در افراط و تفريط، 
ــاند، راهى كه مولانا جلال الدين  به تعادل فرهنگى در جامعه يارى برس
بلخى مبشر آن بود. نه غم عميق و نه شادى بيهوده! بلكه اميد و نشاط و 
حقيقت. سه عنصر انسانى كه روشنفكران واقعى از نوع مجابى، شارح آن 

هستند. پاينده و مستدام باد بلوغ خرد. 

نگاه2

روزى براى تامل
ــاعت  ــا يك تا دو س روزه
ــوم.  زودتر از او بيدار مى ش
ــود طول  ــدار كه مى ش بي
براى  ــد  بياي تا  ــد  مى كش
ــه. در رفت و  صرف صبحان
ــته، تكيه داده به تخت با سر  ــرده و چشمان بس آمدم مى بينمش با ابروهاى فش
پايين افتاده. مى دانم در كمال هشيارى است. بعد از يك ربع يا ساعتى، سوت زنان، 
ــپزخانه مى آيد. با سلام روبه رويم، پشت به باغچه  آوازخوانان يا زمزمه كنان به آش
مى نشيند. اگر شعرى ذهنش را مشغول داشته، آن را دوباره و سه باره زمزمه مى كند. 
هربار با توقف هاى متفاوت روى كلمه ها، تا دقيق ترين خوانش را براى درك بهتر 
مفهوم بيابد. اگر كلمه اى را فراموش كرده يا به ياد نياورد به كتاب مراجعه مى كند 
ــود كلمه اى ديگر را در شعر حافظ، سعدى، يا مولوى  و هربار مى گويد مگر مى ش
جايگزين كرد. انتخاب شاعر بهترين است. اگر مشغوليت امروزش شعر نباشد، بحث 
ــوردن صبحانه گاه تا دو  ــاره موضوع يا مطلب تازه را عنوان مى كند. حين خ درب
ــت.  تلفن ها شروع مى شود. بحث  ــاعت موضوع صحبت، درباره آن موضوع اس س
نيمه تمام مى ماند. كسى براى ديدن نمايشگاه نقاشى اش از او دعوت مى كند. اين 
ــت در اين حيطه قلم زده و كتاب نوشته است.  انتظار از آنجا مى آيد كه سال هاس
ديگرى روزنامه نگارى است، مطلب مى خواهد يا مى خواهد مصاحبه كند. كسى از 
ــر لطف ما را به ديدن تئاتر يا فيلم دعوت مى كند. سخنرانى درباره نامدارى در  س
جايى. كار امروزش درآمده و ذهنش مشغول قولى مى شود كه داده است. تا آن را 
انجام ندهد به كار خودش برنمى گردد.  روزنامه فروش زنگ مى زند. بسته روزنامه و 
مجله را آورده. تورقى مى كند و مطالب مهم را مى خواند. اغلب مهم ترين بخش ها را 
بازگو مى كند يا آن صفحه از كتاب يا مجله را باز مى گذارد در جايى كه بخوانيمش. 
ساعتى بعد پاى كامپيوتر مشغول كار است. اغلب شعر و اگر مطلب نويى در ذهنش 
ــد. آن را نگه مى دارد تا زمان و مكان مناسب براى چاپش  باشد مقاله اى مى نويس
فراهم شود.  هنگامى كه شعر كمتر به سراغش مى آيد، روى طرحى از يك رمان 
يا قصه كوتاه كار مى كند.  از همان اوايل صبح موزيك روبه راه است. روز او را بدون 
موزيك نديدم. آواز و موسيقى هايى كه روى كامپيوترش گذاشته با شروع كار مترنم 
و با ترك اتاق خاموش مى شود. شعر را با موسيقى عجين مى داند و بارها گفته شعر 
و موسيقى باهم آفريده شده و از هم تفكيك ناپذيرند. براى سرودن شعر، موسيقى 
كمك رسان است. با لذت از هر كنسرت  خوب چه در سفر و چه در وطن استقبال 
مى كند.  همان قدر كه هنر را دوست دارد از روزمر گى هم مى تواند لذت ببرد.  گاه 
هيجان زده به اتاق من مى آيد، در حالى كه پرينتى در دست دارد شعر تازه اش را 
ــب است. روزهاى بدون شعر برايش  مى خواند. خيلى صبورى كند و نخواند، تا ش
كسالت بار است. به اتاقش مى روم دست از كامپيوتر كشيده و به جايى خيره است. 
ــترين كار او در اين لحظات است. ذهنش درگير مفهومى  بيكار چه مى كند؟ بيش
تازه است. بلد است سرش را چگونه گرم كند با طراحى و نقاشى و خواندن كتاب. 
اگر كتاب تازه  و جالبى نيابد به سراغ متون كلاسيك مى رود. لذتى كه از بازخوانى 
آنها مى برد را با خواندن تكه هاى جذاب متن با ما دو چندان مى كند.  كافه نشينى 
ــدارد. در خانه مى ماند.  ــه كافه ها رنگ وبوى دلخواه او را ن ــت دارد. حالا ك را دوس
روحيه اى شاد دارد. هركس را كه مى بيند با صحبت و سخنى تازه مشغول مى دارد 
و اين را براى خودش وظيفه مى داند. انتقال هرچه كه ياد گرفته به مخاطبى حتى 
ناآشنا. با اينكه دايم در جريان فكرهايش قرار دارم اما بارها شده چيزى گفته كه 
مرا به شگفتى واداشته است.  به ندرت كسل مى شود. در اينطور مواقع كاغذ و قلم 
ــتش دارد، مى نشيند. با گربه ها  ــت مى رود توى باغچه و در آفتاب كه دوس به دس
بازى مى كند به گل  و درخت ها نگاه مى كند و اغلب دست پر باز مى گردد.  ساعت 
يك وقت ناهار است. هنگام ناهار اغلب بحث ادامه مى يابد. به ندرت فرصتى براى 
ــاعت دو شنيدن سرخط خبرها. اگر خسته  ــت مى دهد. س حرف هاى روزمره دس
ــيم استراحتى كوتاه.   چند سالى است خواندن متون كلاسيك، بيشتر براى  باش
آموزش ما و يادآورى براى او، ساعت چهار تا پنج را مى پوشاند كه با صحبت درباره 
آن، مدت زمانش كوتاه و بلند مى شود. عصر دوباره كار آغاز مى شود. غروب يا شب 
ــيدن كارش، صحبت كردن درباره شعر و مقاله يا قصه اى كه  ــب طول كش به تناس
نوشته شده است. خواندن كتاب ها و مجلات در دستور كار روزانه و در فراغت بين 
لحظه هاست. شب يكى، دو ساعتى زودتر به رختخواب مى روم.  سردبير شب بود و 
صبح ها در خانه. اگر پسرم اسطوره را دوست دارد و خواندن را، اگر دخترم شاعر است 
و شعر را دوست دارد، سهم كودكى شان است از پدرى كه آنها را در بغل مى نشاند 
ــاهنامه مى خواند.  اين تصوير يك روز او است بدون اغراق در  ــان قصه و ش و برايش
ــال هاى عمرش وقتى دوربينى او را در خانه اش نگاه  كند. شمه اى از انسان  طى س
شاعرى كه همسر من است. پرتو افكندن و آشناكردن با بخش كوچكى از يك روز 
هنرمند، سهم من بوده تا بدانند كه روزگار مردمانى اينگونه، كه زندگى كردن بدون 
فرهنگ ورزى را بلد نيستند چگونه مى گذرد. روزگار ما به همين سادگى و اينگونه 
مى گذرد. با هنرمندى كه عشق به فرهنگ را برتر از هر چيز در دنيا مى داند و به آن 
عمل مى كند. در اين سير همسر و دو فرزندش را نيز با خود همراه كرده و بى نصيب 
نگذاشته است. شيرينى پيرانه سرى خود را مديون سلوك فرهنگى او مى دانم و بس. 

 جناب آقاى مجابى! به نظر مى رسـد سال هاى كودكى هر  �
فردى تاثيرى عميق در راه و رسـمى كه آن فرد در سـال هاى 
بزرگسالى خود مى پيمايد دارد، البته هستند افرادى كه عكس 
اين نظر را دارند و معتقدند كه چيزى كه در ذات افراد هسـت 
را نمى تـوان با هيچ تربيت و هيچ سـال هايى عوض كرد! حال 
پرسش من اين است كه اگر جواد مجابى در خانواده اى ديگر به 
دنيا آمده بود و در محيطى ديگر بزرگ شده بود، آيا باز هم در 

جايگاهى كه امروز در آن قرار دارد، قرار داشت يا خير؟ 
ــواده اى ديگر بودم،  ــا به گونه اى ديگر بود! من اگر در خان حتم
حتما آدم متفاوتى مى شدم چون ما يك سنت خانوادگى داشتيم 
ــربه هوا،  ــت. خاندان ما افرادى س ــاس آن بر طنز بوده اس ــه اس ك
ــتگى بودند و اين موضوع، يك امر  طنزانديش و داراى نوعى وارس
مشترك در اين خانواده بوده است. طبيعتا تربيت در اين خانواده 
ــخصه اى در من به وجود آورده كه  ــايل ژنتيكى، مش علاوه بر مس
ــت،  من را مهيا كرده براى امرى دنيوى كه اين امر همان هنر اس
شايد در يك خانواده نظامى يا يك محيط رشد ديگر، من تبديل 
به فرد ديگرى مى شدم كه هيچ شباهتى به فردى كه امروز هستم، 

نداشت. 
 با اين حساب چرا براى تحصيل در دانشگاه رشته حقوق را  �

كه از قضا جزو رشته هاى بسيار خشك است را انتخاب كرديد؟ 
ــغل اهميت بسيارى براى  علت آن اين بود كه در آن دوران ش
خانواده ها داشت و پدر من فكر مى كرد، قضاوت شغل خوبى براى 
من است. پس من همان طور كه به ادبيات فكر مى كردم به يك نوع 
ــتقل هم فكر مى كردم تا در كنار رفاه ناشى  زندگى اقتصادى مس
ــايد در  ــغل، بتوانم كارهاى فرهنگى را هم انجام دهم. ش از اين ش
ــته است: يكى سر به هوايى و  من دو نوع حس توامان وجود داش
شاعرانگى كه از طرف پدرى به من رسيده و ديگرى يك نوع دقت، 
سنجيدگى و عقلانيت كه از طرف مادرم به من به ارث رسيده بود. 

 رشته حقوق قبول دارم كه از همان بدو پيدايشش با يك  �
نوع جذابيت براى خانواده ها همراه بوده است؛ ولى سوال اصلى 
در اينجـا اين اسـت كه پس چگونه براى مقطع دكترا رشـته 
اقتصاد را كه نه با حال و هوايتان جور بود و نه جذابيت حقوق 

را داشت، برگزيديد؟ 
ــركت در دوره دكترا بايد  وقتى كه من حقوق خواندم، براى ش
فرانسه مى دانستم كه من بلد نبودم بنابراين به دليل اينكه من زبان 
انگليسى بلد بودم تنها مى توانستم رشته حقوق اقتصادى را انتخاب 
كنم؛ البته در آينده متوجه شدم كه رشته هاى اقتصاد در كشور ما 
كاربرد عملى چندانى ندارد و از همين رو ديگر هيچ گاه به اين رشته 
باز نگشتم و به كار روزنامه نگارى پرداختم. البته در اين فواصل يك 
مدت كوتاهى در دادگسترى و در فرهنگ و هنر كارمند ساده بودم 
و جالب است بدانيد در زمانى كه من كارمند بودم، 23سال داشتم 
و براى قاضى شدن بايد به سن 25سال تمام مى رسيدم، كه در آن 
دو سال فهميدم كه قاضى شدن به درد من نمى خورد، همان طور كه 
بسيارى از هم دوره هاى من هم به اين نتيجه رسيدند مثل سيمين 

بهبهانى، محمدعلى سپانلو، بديعى و... . 
 دقيقـا از چـه سـالى بود كـه به طـور حرفـه اى وارد كار  �

روزنامه نگارى شديد؟ 
من در سال 1346 وارد كار جدى مطبوعاتى شدم و با جهان 
ــال 1347 هم به روزنامه  ــه كار كردم و س نو و پس از آن با خوش
ــم و دبيرى بخش ادبى آن روزنامه را برعهده گرفتم  اطلاعات رفت
كه اين موقعيت من 10سالى در اطلاعات ادامه پيدا كرد؛ تا پيش 
از ورود من به روزنامه اطلاعات، در اين روزنامه صفحه ادبى به آن 
معنا وجود نداشت و تنها خبرهايى كوتاه در مورد آوازه خوان هاى 
آن زمان به عنوان خبرهاى هنرى منتشر مى شد. من پس از ورودم 
به اين روزنامه پيشنهاد دادم كه يك صفحه هنر هرروز در روزنامه 
ــروع كار من با راه اندازى  ــود كه با آن موافقت هم شد و ش داير ش
اين صفحه همزمان شد و ما در تمام طول سال هاى اطلاعات، به 
زندگى شاعران نوپرداز، نقاشان و ساير اهالى فرهنگ و هنر و ادب 
مى پرداختيم. البته بيشتر كارهاى من در آن زمان در مورد نقاشى 
بود زيرا خودم علاقه داشتم كه در اين زمينه بنويسم. از طرفى چون 
ــعى كردم نقد ادبى ننويسم  خودم در عرصه ادبيات فعال بودم، س
چون تصور مى كردم كه نبايد در آن سلايق شخصى خود را دخالت 
دهم. بنابراين سعى كردم در زمينه اى بنويسم كه هيچ نقشى در آن 
نداشته باشم بنابراين به هنرهاى تجسمى پرداختم و در اين حوزه 

به صورت تخصصى و جدى نقد مى نوشتم. 
 در سال 1347 كتاب چاپ شده اى هم داشتيد؟  �

بله، نخستين كتابم (فصلى براى تو) را در دى  سال 1344 چاپ 
كرده بودم. آن زمان معرفى اين كتاب در مجله فردوسى به چاپ 
رسيد و اين اتفاق خيلى مهمى بود زيرا معمولا معرفى شاعران در 
اين مجله، در شناساندن افراد حاضر در اين عرصه بسيار موثر بود. 
ــال ها هم بود كه كار شعر را به طور جدى آغاز كردم و  از همان س

كم كم به عنوان شاعر جوان شناخته شدم. 
 از قرار معلوم درسـال هايى، مايل نبوديد اسـمتان را پاى  �

مطالبتـان در روزنامـه اطلاعات چاپ كنيـد و از اين كار اكراه 
داشـتيد؛ علت اين اكراه چه بود و چه واقعه اى شـما را بر آن 

داشت كه بالاخره با نام خودتان در روزنامه مطلب بنويسيد؟ 
ــا مد بود و ما هم  ــنفكران م آن زمان چپگرايى در ميان روش
ــتيم كه روزنامه بايد تمام مطالب و عقايد ما را چاپ و  اعتقاد داش
منعكس كند. در اين باره ما مطلق نگاه مى كرديم و شيوه ديگرى 

را نمى پسنديديم و البته رابطه مان با روزنامه هاى دولتى هم خوب 
ــردم از طريق اين  ــم كه براى ارتباط با م ــود. حال مجبور بودي نب
ــانه ها وارد شويم. چون از طريق كتاب ها اين ارتباط به سادگى  رس
برقرار نمى شد. از طرفى مدت ها تصويرى كه از خودم داشتم، تصوير 
يك شاعر بود و نمى خواستم اين تصوير به خاطر كار روزنامه نگارى 
ــود زيرا آن زمان فكر مى كردم  در يك روزنامه دولتى مخدوش ش
كه كار روزنامه نگارى پايين تر از كار شعرى و دانستن ادبيات است، 
بنابراين مدت ها با نام مستعار در روزنامه ها مى نوشتم. اما بعد اين 
ديدگاه را پيدا كردم كه نوشتن يك هدف را دنبال مى كند و آن هم 
برقرارى ارتباط با مردمان نسل خود است و چندان فرقى نمى كند 
كه در رسانه ها بنويسى يا شعر و داستان بگويى و كتاب چاپ كنى. 

 پس با اين حساب خيلى ها در آن زمان با نام مستعار مطلب  �
مى نوشتند؟ 

بله خيلى ها با نام مستعار مى نوشتند. 
 حتى در روزنامه كيهان؟  �

ــك روزنامه افراطى متمايل به  ــه، روزنامه كيهان آن زمان ي ن
ــپ بود ولى روزنامه اطلاعات كه من در آن زمان در آن فعاليت  چ
ــن ويژگى خود را حفظ  ــه كار بود و هنوز هم اي ــردم محافظ مى ك

ــت هرچند هر دو دولتى بودند و از سوى دو سناتور اداره  كرده اس
ــن من در اين فضاى  ــدند. من تصور مى كردم كه قرارگرفت مى ش
ــت و من براى كار در فضاى محافظه كار  محافظه كار غيرعادى اس
مردد بودم كه بايد با اسم كار كنم يا با نام مستعار تا اينكه با آل احمد 
صحبت كردم و وى به من گفت فردى كه كار خود را درست انجام 
ــد، تفاوتى نمى كند كه در كدام روزنامه كار مى كند و كجا  مى ده
مى نويسد و اين سخن جلال يك نوع جواز براى من در اين مساله 

بود و ديگر تقريبا بعد از آن بود كه با نام خودم مطلب مى نوشتم. 
 بـا اين اوصاف به نظر مى رسـد آن زمـان روزنامه ها تاثير  �

زيادى روى افكار عمومى داشـتند و در مجموع هم از جايگاه 
قابل قبولى برخوردار بودند؛ اگر بخواهيم مقايسه اى بين تيراژ 
كتـاب و روزنامه انجام دهيـم، آن دوران وضعيت چگونه بود؟ 

كدام تاثيرگذارتر بودند؟ 
ــردم حدود  ــه من كتاب چاپ ك ــاب در آن زمان ك ــراژ كت تي
هزارجلد بود و كم كم داشت تيراژ در تعداد بالاتر هم ظاهر مى شد. 
ــال ها كتاب  ــل دهه 40 تيراژ كتاب محدود بود و س ــى تا اواي يعن
مى ماند و ارتباطى بين هنرمندان و مردم و ديگر هنرمندان برقرار 
نمى شد؛ از همين رو ناگريز اين افراد از رسانه ها استفاده مى كردند، 
براى مثال كتاب هواى تازه شاملو از سال 1334 تا سال 1342 در 
محاق سكوت قرار داشت و راجع به آن صحبتى نمى شد و در اوايل 
دهه 40 بود كه مصاحبه فردوسى و يك مصاحبه خيلى خوب ديگر 

به او كمك كرد تا اين كتاب ديده شود. 

ــترى، ناگزير هنرمندان از روزنامه ها براى  در اين فضاى خاكس
اشاعه كار خود استفاده مى كردند. مثل احمد شاملو يا... اما بعد ها 
ــاراتى ها از جمله كتاب جيبى بود كه توانست تيراژ را  بعضى انتش
ــان بالا ببرد و تيراژهاى 30هزارتايى و... هم در اين دوران بود  ناگه
ــخه اى كه ماه ها مى ماند  ــد. قبلا كتاب هاى 500 نس كه مطرح ش
و با استقبال مواجه نمى شد، ناگهان به نسخه 10هزارتايى رسيد. 
در مجموع بايد بگويم در دهه 40 اتفاقات عجيب وغريبى افتاد. به 
يكباره تيراژ ها بالا رفت زيرا نوعى از رونق اقتصادى پديد آمده بود و 
مردم فرصتى پيدا كردند كه به كتاب و مطبوعات بپردازند يا شعر 
ــينما بروند يا تئاتر. اين روند در ترجمه هم تاثير  بخوانند يا به س
ــما نوعى از ترجمه را مى بينيد كه  ــت. تا قبل از دهه 40 ش گذاش
ترجمه هاى عوامانه هستند و تنها معنا را براى عوام منتقل مى كردند 

ــت. حتى  ــى و بيانى در آنها وجود داش ــراوان زبان ــتباهات ف و اش
كتب هاى داستايفسكى هم ترجمه بازارى داشتند. اما از زمانى كه 
فرانكلين مى آيد، ترجمه و ويراستارى تازه به صورت جدى مطرح 
ــنده، بيان خاصش و نوع نگاه آن در ترجمه  ــود. لحن نويس مى ش
ــته ترجمه برگردان  ــر قرار مى گيرد و در حالى كه در گذش مدنظ
بازارى داشت، در آن زمان ترجمه حالت جدى پيدا مى كند. البته 
آن رونق اقتصادى كه درباره آن گفتم، علاوه بر توليد آثار، به كيفيت 
و ايجاد اوقات فراغت هم كمك شايانى كرد و در شهرى مثل تهران 
ــن عامل هم نوعى از  ــد و همي مجال براى عرضه و تقاضا زياد ش

شكوفايى فرهنگى را براى ما به ارمغان آورد. 
 همه اين اتفاقات فرهنگى در دهه 40 افتاد؟  �

ــت نفت، ناگهان تقاضاى آثار  ــه 40 به دليل تغيير قيم در ده
ــيار بالا رفت و فرهنگ جدى گرفته شد. البته عوامل  فرهنگى بس
ــتيوال فيلم تهران يا  ــن فرهنگ و هنر، فس ديگرى همچون جش
جشنواره هاى تئاترى و... هم منجر به بالا رفتن جذابيت هنر شدند 
ــتيم كه بيشتر از سوى  چرا كه قبل از آن ما تئاتر نيمه جانى داش
حزب توده حمايت مى شد ولى با كارهاى بيضايى، ساعدى و... مردم 
به تئاتر علاقه مند شدند و به سنگلج آمدند. تئاتر روشنفكرى كنار 
ــد. ساخت سينماهاى بزرگ  رفت و تئاتر به زندگى مردم وارد ش
هم در اين دهه شروع شد و عرضه و تقاضا به نوعى از نقطه تعادل 

رسيد. 
 اين موضوعى كه به آن اشاره كرديد كمى ابهام دارد. به نظر  �

مى رسـد ورود تكنولوژى به هر كشورى پيش از آنكه فرهنگ 
آن درونى شود، نه تنها مثبت نيست كه مى تواند بسيار آسيب زا 
هم باشد؛ من اين موضوع را نمى فهمم كه چطور عرضه زياد يا 
بهره گيرى از تكنولوژى هاى مدرن، توانسـت روى ذهن آدم ها 

تاثير بگذارد و آنها را «فرهنگى»تر كند؟ اين كارهايى كه شـد 
هيچ كدام دليلى بر آن نيست كه ناگهان جامعه از لحاظ فكرى 
رشد كند و طالب مظاهر زندگى شهرى و نوعى از فرهيختگى 

شود؛ كمى اين موضوع را باز مى كنيد؟ 
ــران بى مقدمه نبود بلكه  ــد گفت توليد آثار فرهنگى در اي باي
سال ها اين آثار عرضه شده بود اما مورد تقاضا و توجه قرار نگرفته 
بود. اما مساله مهم اين است كه اين آثار بيشتر عرضه شد تا اينكه 
لزوما فهم شود. در آن زمان فكر و ذهن مدرنيته به هيچ وجه مطرح 
نبود. در ابتداى ارايه كارهاى نويى كه عرضه مى شد، مردم مقاومت 
ــى آرام آرام آن را به عنوان يك مد قبول كردند. البته  مى كردند. ول
چون اين امور در جامعه ما درونى نشده بود، جا هم نيفتاد و دايمى 
نشد. بايد گفت كه در آن سال ها، مدرنيته اساسا مطرح نبود بلكه 
آنچه مطرح بود مدرنيسم بود و تنها مظاهر نو بود كه در آن زمان 
مطرح و عرضه مى شد. به طور مثال نقاشى نو عرضه مى شد بدون 
آنكه ما زيرساخت هاى لازم آن را داشته باشيم يا ادبيات نو مطرح 
مى شد بدون آنكه ما با نظريه هاى آن آشنا باشيم. مثلا خيلى ها در 
آن زمان دنباله رو سمبوليسم فرانسه يا شيفته ون گوگ و كوبيسم 
ــده اند براى كمتر  ــد اما اينكه آنها در چه فضايى توليد ش و... بودن
كسى قابل درك بود و جامعه فقط آنها را مى بلعيد بى آنكه بخواهد 

آن را هضم كند. 
 تعداد باسـواد ها و مهم تر از آن، تعداد دانشگاه رفته ها به  �

نسبت جمعيت ايران آن زمان چطور بود؟ مى خواهم بگويم با 
اطلاعاتى كه در دست است، اساسا ايرانيان زيادى در آن زمان 
تحصيلات عاليه نداشـتند كه حال بخواهند با مدرنيته و آثار 

فاخر ادبى و هنرى ارتباط برقرار كنند. 
بله در آن زمان افرادى بودند كه تظاهر به باسوادى مى كردند 
در حالى كه به واقع آنها باسواد به معناى فرهنگى آن نبودند. البته 
ــروع هر نهضت فكرى با تظاهر به فكركردن آغاز مى شود و بعد  ش
به تدريج به ريشه ها و مبانى پى مى برد و شكل نهايى خود را پيدا 
ــدن از يك دوران و رفتن به دوران  مى كند اما در آغاز براى جداش
ديگر انسان ها بيشتر تظاهر مى كنند و امور بيشتر سطحى هستند 
ــاس ضرورت هاى فكرى، مساله عمق پيدا مى كند.  و بعدها بر اس
ــود، يك نوع واكنش  ــان در حال وقوع ب ــع آنچه در آن زم در واق

ــتند جهان را نو كنند اما  در برابر جامعه كهنه بود؛ افراد مى خواس
ــا در آن زمان آنها را در  ــبابى مى خواهد كه م ــردن لوازم و اس نوك
اختيار نداشتيم. ما ذوق و شوق نوآورى داشتيم اما پيش نيازهايش 
را نداشتيم؛ ما تازه در دهه 50 بود كه نوآورى را رسما آغاز كرديم 
يعنى 10سال گذشت تا ما بفهميم كه صرفا انتقال لوازم از غرب، 

نوكردن نيست. 
 به نظر مى رسـد در اين فرآيند نوشـدن و مدرن شـدن،  �

روشـنفكران و نويسـندگان نقش مهمى را برعهده داشتند؛ 
پرسش اين است كه در خود اين افراد آيا اين فرآيند به خوبى 
طى شـده بود كه حال آنها مى خواستند اين مهم را براى بدنه 

جامعه انجام دهند؟ 
به هر حال شعرا و نويسندگان ما در اين نوآورى نقش مهمى 
داشتند. در رسانه ها بود كه مى توانستيم به نهضت نو كمك كنيم 
ــنفكران توانستند در  و آن را ميان مردم رواج دهيم و آرام آرام روش
ــال فضاى نو را به مخاطب نشان دهند. البته كارهاى  عرض 10س
افراطى هم در اين فرآيند انجام مى شد به طور مثال ما در روزنامه ها 
ــتيم يا مى گفتيم كه نقاشى مينياتور ديگر  ديگر از غزل نمى نوش
ــرد ندارد و تنها كارهاى نو را معرفى مى كرديم و امروز كه به  كارك
آن وقايع فكر مى كنم به اين نتيجه مى رسم كه ما از اعتدال فراتر 
رفته بوديم و واقعا نيازى به اين نوع برخورد نبود. در واقع اين نسل 
قبل بود كه ما را به اينجا كشيده بود چراكه نسل قبل از ما هر چيز 
نويى را انكار مى كرد و اين انكار افراطى موجب نوگرايى افراطى ما 
شده بود. اين اشتباه تاريخى بود و اگر آنها بيشتر تحمل مى كردند 
ما هم به حرف هاى آنها بيشتر گوش مى كرديم؛ تركش هاى اين كار 
به خيلى ها اصابت كرد. به عنوان مثال آدم هايى را در نظر بگيريد كه 
در كارشان بسيار هم خوب و حرفه اى بودند اما ما اين آدم ها را كنار 
ــتيم كه اصلا كار خوبى نبود اما ما اين كار را مى كرديم زيرا  گذاش
همان طور كه گفتم اقدامات ما بازتابى از اقدامات گذشته منكران 
نوگرايى بود. اين خاصيت مدرنيسم است كه گذشته خود را انكار 
كند تا خود را تاييد كند اما در ايران اين قضيه با نادانى و تعصب هم 
همراه شد و همه اين عوامل كار را به اينجا رساند. جريانات ديگرى 
ــتند. مثلا حزب توده مرزبندى اى كرده  هم در اين روند نقش داش
بود و مى گفت كه فقط چپ درست مى گويد و بقيه اشتباه مى كنند 
و از اينجاست كه فرهنگ انكار ديگران و اثبات خويش پايه گذارى 
مى شود و متاسفانه هنوز هم ادامه دارد. اين مرزى كه حقيقت از آن 
ماست و كسانى كه با ما نيستند از اين حقيقت بى بهره اند، مدت ها 

به عنوان سنتى جديد تلقى مى شد و متاسفانه هنوز هم مى شود. 
 اين فضا تا به آن حد سـنگين بود كه حتى چهره اى چون  �

شما كه همواره از افراط و تفريط به دور بوده ، گاه مجبور مى شد، 
برخورد حذفى با برخى جريانات سنتى داشته باشد؟ 

ــى واداشته بود.  خصومت ها با ما، ما را به يك واكنش احساس
آنها در اين كار بسيار مصر بودند و بارها با اين جمله كه (فرهنگ 
را خراب مى كنند) از ما ياد مى شد. نسل قبلى تجربيات ما را خيلى 
جدى نمى گرفت و روى حرف خود مى ايستاد و حكم صادر مى كرد 
در حالى كه كار ما حكم صادركردن نيست يا چيزى را مى پسنديم 
يا نه. بنابراين جملاتى مانند اينكه اينها فرهنگ نمى فهمند، شعر 
ــل  ــلى وجود دارد و نس نمى فهمند، هنر نمى فهمند و... در هر نس
ــل قديم هم كه به انكار آن  ــل قديم را مى كوبيد و نس جديد نس

مى پردازد. بعدها كه ما پا به سن گذاشتيم تازه برگشتيم و متون 
كهن را شروع به خواندن كرديم و متوجه شديم كه اگر اينها را آن 
زمان به صورت جدى مى خوانديم، هرگز آن را نفى نمى كرديم: اين 

گنجينه عظيم زبان فارسى را. 
 بـه خودتان برگرديـم؛ تا چه سـالى در روزنامه اطلاعات  �

مشـغول به كار بوديد و وقتى كـه از اين روزنامه بيرون آمديد 
به چه فعاليتى مشغول شديد؟ 

ــال  ــال 1358 در روزنامه اطلاعات بودم. در يكى، دو س ــا س ت
ــوول  ــتم و يك دوره كوتاه هم مس آخرش تنها در روزنامه مى نوش
بخش سياسى روزنامه بودم تا اينكه به كلى از روزنامه بيرون آمدم. 
وقتى من را از روزنامه بيرون كردند، در خانه نشستم و به كارهايى 
كه خيلى وقت بود زمانى براى انجامشان نداشتم، پرداختم. اكنون 
ــط كار ادبى كردم و به هيچ  ــحالم كه در آن زمان فق خيلى خوش

كار ديگرى نپرداختم و به طور متمركز زمان خود را صرف نوشتن 
شعر و رمان كردم. گاهى مشغله هاى بيرونى باعث مى شود انسان 
ــت و  ــد. كار روزنامه نگارى جاذبه زيادى داش ــود باز بمان از كار خ
نمى گذاشت من به صورت متمركز به كار ادبيات بپردازم، هرچند 
در آن زمان وظيفه ديگرى هم داشتم و آن سهيم بودن در ساخت 
ــه هر حال خروج از روزنامه براى  فضاى عمومى جامعه بود ولى ب
من فرصت مغتنمى بود كه بتوانم دوباره به علايق و خواست هاى 

درونى ام برسم. 
 شما گفتيد كه در اين سال ها دوباره در حال خواندن ادبيات  �

كلاسيك و متون كهن زبان فارسى هستيد؛ چه ضرورتى براى 
ايـن كار وجود دارد؛ خصوصا براى فردى چون شـما كه با اين 
متون بسيار آشناست؟ مى خواهم بدانم چه رازى در كنكاش در 
متون كهن زبان فارسى وجود دارد كه شما را در اين دوران هم 

به بازخوانى آن واداشته است؟ 
ــيك مى خواندم و در همان  ــن از آغاز نوجوانى ادبيات كلاس م
ــيار به آن علاقه پيدا كردم تا جايى كه در 15سالگى  زمان هم بس
بيژن و منيژه را به صورت نثر نوشتم و در روزنامه منتشر كردم. من 
هيچ گاه خواندن آثار قديمى را رها نكردم. معتقدم ما شعر و غيرشعر 
داريم نه اينكه شعر قديم و شعر جديد داشته باشيم. بعد از دوران 
انقلاب و دوران خانه نشينى به طور سيستماتيك تمام متن هايى كه 
از گذشته داشتم را دوباره خواندم. بيشتر آثار نظم، نثر و تاريخى؛ 
فايده اى كه اين كار براى من داشت اين بود كه من از اين رهگذر 
ــخن گفته اند  ــال با آن س با زبانى كه مردم ما در طول هزاران س
ــنيدم كه به عنوان يك  دوباره ارتباط برقرار كردم و آن را دوباره ش
شاعر برايم اين امر بسيار مهم بود؛ هنوز هم متن هاى قديمى را به 
ــش يا  صورت مرتب در كنار متن هاى جديد مى خوانم. حدود ش
ــتان را خوانده ام و گلستان است كه به من مى گويد  هفت بار گلس
چگونه بنويسم تا تاثيرگذار باشد و آن راه، استفاده از ايجاز، توانايى 
و نفوذى است كه بايد ملكه ذهن نويسنده شود. هيچ نويسنده اى 

از پرداختن به ادبيات گذشته ها بى نياز نيست. من شيفته ادبيات 
كهنمان هستم و اين اصلا بد نيست، ماندن در آن عوالم است كه 
خطر دارد. بايد بخوانيم و آگاه باشيم اما اگر فرد در جايى گير كند 
و به دور خود بچرخد خطرناك است. من با تندترين و افراطى ترين 
گرايش هاى هنرى با روى گشاده برخورد مى كنم زيرا شايد همين 

مسايل باعث باز شدن يك قصه براى نوشتن در ذهن من شود. 
 شما هم به عنوان شاعر، هم به عنوان نويسنده، هم به عنوان  �

نقاش و هم به عنوان منتقد و محقق شـناخته مى شـويد و از 
هركدام از اين رهگذرها، با بخشى از مخاطبانتان ارتباط داريد؛ 
خودتان وقتى به درونتان رجوع مى كنيد، كدام وجه از خود را 

بيشتر دوست داريد و با آن راحت تر ارتباط برقرار مى كنيد؟ 
ــاعر باشم نه به دليل اينكه  ــتر ترجيح مى دهم كه ش من بيش
ــعرم زياد است (كه بسيارى از آنها البته چاپ  حجم كتاب هاى ش
ــاعرى است كه  ــده اند) بلكه به اين دليل كه كار اصلى من ش نش
ــى، قصه نويسى، فيلمنامه نويسى و...  اين انرژى در كار مقاله نويس
ــت كه هيچ كارى  ــت. آرزو و ايده آل من هم اين اس بروز كرده اس
ــاعر نمى دانم اما به شعر  ــعر نكنم. از طرفى خودم را يك ش جز ش
ايران وابسته مى دانم. در مملكتى كه اساس فرهنگ آن شعر است، 
ادعاى شاعرى كردن كار بسيار مشكلى است. اما بسيار خوشحالم 
كه جزو شاعران مملكت خودم هستم و يك نوع خلاقيت شاعرانه 
را از همين رهگذر در قصه نويسى و نقاشى هم وارد كرده ام. از سوى 
ديگر بخشى در ذهن من است كه كلمه رساناى آن نيست و من 
آن را نقاشى مى كنم. شعر نياز واقعى من است و قصه و رمان بخشى 
از نياز اجتماعى من. در اين ايام دوباره به شعر و نقاشى برگشته ام 
و به تازگى يك رمان هم نوشته ام كه هنوز چاپ نشده است اما كار 

اصلى من همواره شعر است. 
در مورد روزنامه نگارى چطور؟ 

روزنامه نگارى براى من زمانى مطرح است كه يك جاى خالى 
در جايى وجود دارد و به وسيله روزنامه آن را با افكار عمومى مطرح 

مى كنم. روزنامه نگارى براى من جاذبه دارد زيرا زمانى كه آثار من 
به صورت مرتب چاپ نمى شود حياتم منوط به اين ارتباطى است 
ــانه ها برقرار مى شود. روزنامه نگارى خيلى به من  كه از طريق رس
كمك كرده و من مديون روزنامه نگارى هستم زيرا باعث شد من 
آدم خودشيفته اى نباشم كه در كنج خلوت بنشينم و خود را يك 
شاعر بزرگ و روشنفكر ببينم؛ اين روزنامه نگارى بود كه اجازه داد 
ــم و با بهترين آدم هاى  ــا من جامعه و مردم خود را بهتر بشناس ت
عصر خودم در ارتباط باشم. اگر روزنامه نگارى نبود با آدم هاى بزرگ 
ــدم. آنها بودند كه به زندگى من شكل  مملكت خود آشنا نمى ش
دادند و راه را به من نشان دادند كه چطور مى توان مانند يك ايرانى 
زندگى كرد، با مردم ارتباط داشت و نيازهاى خود و آنها را شناخت. 

 خودتـان را چقـدر موظف مى دانيـد كه هـرروز روزنامه  �
بخوانيد؟ 

چند سالى است روزنامه همشهرى براى من مى آيد اما ترجيح 
مى دهم تا روزنامه هاى ديگر را هم بخوانم اما تقريبا هرروز از اخبار 
مطلع مى شوم اما روزنامه اى كه سال ها در آن كار مى كردم را ديگر 
ــر را به آن ترجيح مى دهم. روزنامه  نمى خوانم و روزنامه هاى ديگ
«شرق» روزنامه خوبى است كه با استاندارد خوبى منتشر مى شود 
البته در دوره اى ضعف داشت اما اكنون دوباره در حال جان گرفتن 
است. راديو، تلويزيون و ماهواره هم گوش نمى كنم و نمى بينم نه 
اينكه بگويم آنها بد هستند اما اگر دچار تنش نشوم بهتر است زيرا 
اين رسانه ها آدم را دچار تنش مى كنند. در مورد اينترنت مى دانم 

كه چقدر مهم است اما چون بسيار جذاب 
ــت، ترجيح مى دهم كه كتاب  و متكثر اس
بخوانم تا اينكه براى اينترنت وقت بگذارم. 
رابطه من با راديو، تلويزيون به گونه اى است 
كه نه به آنها اعتقاد دارم و نه با آنها صحبت 
مى كنم اگرچه بعضى مواقع كارهاى خوبى 
هم در آنها ديده مى شود اما آنها رفتار خوبى 
ــتند و من هم  ــنفكران نداش با جامعه روش

هيچ گاه با آنها ارتباط نخواهم گرفت. 
اما روزنامه ها خيلى به ما كمك كردند. 
در زمانى كه ما خانه نشين شديم دو گروه 
ــاعران و نويسندگان كمك  خيلى به ما ش

ــا هنوز زنده ايم  ــريات بودند كه خبر دادند كه م ــد، يكى نش كردن
ــكر كنم. آنها به  ــا دارد اينجا از آنها تش ــان كه ج ــرى جوان و ديگ
ــعرا و فيلمسازان  ــندگان، ش هر بهانه اى در دهه60 تا70 از نويس
ــى كار مهمى بود. انتظار مى رفت  ــى دعوت كردند،  اين خيل ايران
ــى از دارايى خود را به انتشار كتاب هاى ما  كه سرمايه داران بخش
اختصاص دهند اما اين كار را نكردند و اين جوانان كم درآمد بودند 
ــى  ــخاوت همه ما را از كنج عزلت و فراموش ــه با بزرگوارى و س ك
درآوردند و در دانشگاه هاى معتبر دنيا براى ما برنامه ترتيب دادند؛ 

از آنها تشكر مى كنم. 
 نگاهتـان به جايـگاه خود پس از 40سـال فعاليت ادبى و  �

فرهنگى و هنرى چيسـت؟ فكر مى كنيد جايـى كه امروز در 
آنجا ايستاده ايد، هم تراز اين سال هاى پرتلاطم فعاليت هايتان 

هست؟ 
پاسخ دادن به اين سوال دقيق نيست. در زمينه نقاشى من به 
معرفى ده ها نقاش كمك كردم اما در زمينه ادبيات چنين حرفى را 
نمى زنم. تنها داورى من درباره خودم اين است كه از 40سالگى به 
ــال دارم، در اين 34سال خيلى در مورد رشد  بعد تا حالا كه 74س
و تكامل خودم مصر بودم و عملا حس كردم كه اين رشد واقعيت 
دارد. حال اينكه اين رشد من چه تاثيرى در ديگران داشته نسبت 
ــم هايى عمل  به آن ارزيابى دقيقى ندارم زيرا جامعه ما با مكانيس
ــوار مى كند. جامعه ما آدم ها  مى كند كه اين نوع قضاوت ها را دش
ــد؛ يا آنها را مطلقا ناديده مى گيرد  را در قدوقواره خود نمى شناس

ــن  يا بيش از حد آنها را بزرگ مى كند؛ حال واى به حال اينكه س
شما بالا رفته باشد و عده اى شما را «استاد» اطلاق كنند كه در اين 
صورت دچار پريشان ذهنى خواهيد شد در حالى كه در جوامع غرب 
ــت كه تقريبا در آن حدودى  نوع برخوردهاى اجتماعى طورى اس
كه هستيد، شما را به خودتان مى شناسند. از سوى ديگر بسيارى 
از آثار من منتشر نشده اما در مورد آثارى كه منتشر شده متوجه 
شده ام كه رابطه مخاطبان با من رابطه اى محترمانه است و بيشتر 
ــكل مثبت داشته است اما اينكه چقدر اين مساله عميق است،  ش

آن را نمى دانم. 
ــاعران و نويسندگان  ــال هاى اخير برخى ش به هر حال در س
ترجيح داده اند تا باقى عمر خود را در خارج از كشور بگذرانند و در 
آنجا دست به آفرينش و پرورش ايده هاى خود بزنند و از همان جا 
هم با مخاطبانشان ارتباط بگيرند؛ آيا شما در طول همه اين سال ها 
هيچ گاه فكر كرديد كه از ايران برويد؟ حال يا به صورت مهاجرت 

موقت يا دايمى؟ 
هيچ گاه اين تصميم را نداشته ام. دليل آن علاوه بر دوست داشتن 

مردم و وطنم، اين است كه من فكر مى كنم ما كه در اين مملكت به 
دنيا آمده ايم، به آن مديون هستيم زيرا ايران است كه ما را ساخته، 
پرورش داده و تربيت كرده است و ما نسبت به آن وظيفه داريم. از 
سوى ديگر يك روح پنهانى در هر كشورى وجود دارد كه اين روح 
تلاطم است و به ما نيرو مى دهد اما وقتى كه اينجا هستيم آن را 
حس نمى كنيم. زبان مرتبا در حال تغيير است و حوادث مرتبا ما 
را تربيت مى كند و ما را تصحيح مى كند تا اشتباهاتمان را جبران 
كنيم. ما مانند ماهى اى هستيم كه در آب است و تصور مى كند كه 
 آب يك چيز تكرارى است اما وقتى در آب نباشد متوجه مى شود 

كه آب چه اهميتى دارد. 
 البته با رشد تكنولوژى اى كه رخ داده است و با اين حجم  �

عظيم امكاناتى كه اينترنت در اختيارمان مى گذارد، ديگر مرزها 
چنـدان مانند گذشـته ايفاى نقش نمى كنند؛ يك نويسـنده 
مى تواند در خارج از كشور زندگى كند و به خوبى با مخاطبانش 
در ايران هم ارتباط داشـته باشد؛ بعضى اين را كافى مى دانند 
ولى به نظر مى رسـد كه خود حضور در ايران هم بسـيار روى 
نوشته ها و آثار نويسندگان موثر و تاثير گذار است. در اين باره 

چگونه مى انديشيد؟ 
من فكر مى كنم كه در هوايى كه تنفس مى كنم چيزى است 
ــتن وا مى دارد و وقتى از آن دور شوم نوع تفكرم  كه من را به نوش
عوض مى شود و نمى توانم بازگوكننده اين فضا باشم. افرادى مانند 
ــتمى و... تجربه هايى مى كنند اما مى گويند وقتى در ايران  كيارس
هستيم مى توانيم مسايل را اساسى تر و بهتر 
مطرح كنيم. در خارج از كشور فضاى ديگرى 
است كه هيچ گاه مورد علاقه من نبوده است. 
ــش ماهى كه به  تجربه خود من در پنج تا ش
ــر زدن به دخترم مى روم و آنجا  لندن براى س
كار مى كنم؛ اين است كه قصه ها و شعرهايى 
ــوند يعنى  كه در آنجا مى گويم متفاوت مى ش
ــوند.  كمى جهانى تر، آرام تر و عمومى تر مى ش
ــايل فكرى، محيط  ــن فكر مى كنم در مس م
ــت. من خيلى  ناراحت  ــيار تاثيرگذار اس بس
ــراد نمى توانند در  ــيارى از اف ــتم كه بس هس
مملكت خود كار كنند و جاى آنها هم بسيار 
خالى است و مگر ما چه تعداد آدم نخبه داريم كه بخواهيم تعدادى 
از آنها را هم از دست بدهيم؟ گاهى اين غيبت ها باعث ايجاد خلأ 
در جامعه مى شود. از سوى ديگر درست است كه در دوره ارتباطات 
هستيم اما تاكيد من روى انتشار آثار نيست بلكه تاكيد من روى 
ايرانى ماندن و از فرهنگ ايران سخن گفتن است و اين اولويت من 
است. من وظيفه خود را نوشتن و خلق كردن مى دانم و اينكه چه 
زمانى آنها منتشر شوند خيلى براى من اهميت ندارد. فردى كه در 
خارج از مملكت مشغول نويسندگى است آن بنيه لازم را ندارد و 
من در كشور نه تنها اين بنيه لازم را دارم بلكه از كتاب ها و روزنامه ها 
و مسايل روز مردم چيز مى آموزم. من نمى توانم از بسيارى از مسايل 
ــايل روى من و آثار  كه در مملكت وجود دارد مصون بمانم و مس
ــيار مهم و  ــنده بس من تاثيرگذار خواهد بود و اين براى يك نويس

حياتى است. 
 اين روزها مهم ترين دغدغه شـما كه ذهنتان را بيشتر به  �

خود مشغول مى كند، چيست؟ 
ــگى من بوده و معناى زندگى  ــعر كه دغدغه هميش به جز ش
ــت كه من بلدم و همراه با  ــده است، نوشتن تنها كارى اس من ش
خواندن هاى متنوع و متضاد آن را تقويت مى كنم. بسيار مى خوانم 
تا نوشته هاى من بهتر شود. بيشتر از هزار مقاله نوشته ام اما هنوز 
وقتى مى نويسم با دقت و وسواس بسيار اين كار را انجام مى دهم. 
ــه ساعت  ــتن و ديدن تئاتر، روزى حداقل س به جز خواندن، نوش
موزيك گوش مى دهم، گاهى اوقات آواز مى خوانم و نقاشى مى كنم 
و سعى دارم باقى مانده عمر را هدر ندهم و از معاشرت با دوستان 
ــيار لذت مى برم اما چيزى كه به جز خواندن و نوشتن  همفكر بس
ــيار بها  ــال اخير به آنها بس و گفت وگوهاى كارى كه در اين 20س

مى دهم، برايم مهم است، سفركردن است. 
 از اينكـه چهـره اى مشـهور حداقـل بـراى بخشـى از  �

روشنفكران و اهالى فرهنگ و هنر هستيد چه برداشتى داريد؟ 
اساسا شهرت براى شما داراى چه معنا و مفهومى است؟ 

شهرت يك چيز عوامانه است. شهرت اين است كه شما كارى 
ــما جلب و شما را  ــط آن عصر به طرف ش مى كنيد و ذوق متوس
قضاوت مى كند و به شما شهرت مى بخشد. آن ذوق متوسط چون 
معمولا به سمت يك ميان مايگى شيب دارد، شهرت كمى قلابى 
ــهرت براى من فقط تا جايى  ــت اما به هر حال وجود دارد. ش اس
ــم شما مطرح باشد تا اگر لازم باشد تحقيقى  اهميت دارد كه اس
ــود، از آثار و نوشته هاى شما هم در آن  در مورد موضوعى انجام ش
مورد خاص بهره گرفته شود و نام شما به نوعى وجود داشته باشد. 
يك موضوع مهم ديگر هم وجود دارد و آن هم اين است كه به غير 
از اينكه انسان چه چيزى را مى نويسد و چه چيز را مى گويد، آنچه 
بيش از اين اهميت دارد اين است كه زندگى او نيز نوشته هايش را 
تاييد كند، زندگى اى كه پر از دروغ و دغل باشد و در پس پشت آن 
شعرهاى زيبا، فكر نكنم كه عاقبتى داشته باشد. من سعى مى كنم 
زندگى ام را با آن چيزهايى كه ادعا مى كنم هماهنگ كنم. مهم ترين 
ــت كه از انسان  ــاله اى هم كه به آن فكر مى كنم نام نيكى اس مس

مطرح است حال چه در زمان حيات و چه پس از مرگ... 

ــخت است. (نمى دانم چرا سخت  همان دهه دور از هر اينجا كه باورش حالا س
است.) سخت بوده يعنى، ولى مى دانم كه دهه دردها بايد حتما سخت باشد مثل خود 
سخت. اصلا من اين چيزها را مى نويسم امروز كه جوان ترهاى خيلى جوان تر، هى به 
مرور، مرور كنند، ببينند عبور از سختى ها ساده است، البته اگر سرسخت شده باشى. 
نيت ديگرم فقط ذكر است، ذكر حضور دوست، يعنى در اين دنياى بزرگ به قدر كف 
دست، كوه كه هيچ، سياره هم به سياره مى رسد بعد از مدتى- آن وقت مى خواهى دو 

شاعر- هى همين طور بى خبر؟!
باورش سخت است، اما همان دهه 50، نيمه اول آن، به گمانم «صفحه و صداى 
فرهاد بزرگ،  فرهاد مهراد و اسفنديار شريف و شهيار نابغه» تازه درآمده بود. من آن 
ايام بيشتر مجله خوان بودم و كتاب، و كمتر روزنامه. فقط تيترهاى خواناى كيهان و 

اطلاعات را برَِ چشمى، چمانى و چه و چه...
ــد كه «من نوجوان آن سال هاى وحشتناك» يك  اما ملكوت هم باورش نمى ش
ــر كاروبار كانون نويسندگان.  ــوم بر س روزى با دكتر جواد مجابى... «هم پرونده» ش
يك روز او احضار مى شد و يك روز من، و من از پرسش ها مى فهميدم دكتر چقدر 

باهوش است.
داشتم داستان دهه 50 را مى گفتم. براى خودم كه بعدا بسا نوشته شود، كه شد 

و يك روز همين طورى آقاى قنبرى (صاحب دكه روزنامه فروشى- در مسجدسليمان) 
گفت بمان بالاى سر دكه، من بروم ناهار!

دوست بوديم و چه آدم شريفى. از آن وقت كه دكه نوشابه تگرى داشت،  به من 
اعتماد مى كرد. ماندم و آن ظهر كافركش مردادى، كو خريدار كاغذنوشته ها. روزنامه 
اطلاعات را برداشتم خود را باد بزنم و آن نيم سايه «دوزخ» مآب، يك باره اوراق ميانى 

آن رها شد به هوا، جورشان كردم كنار هم،  ولى...
ــمم افتاد به صفحه شعر! يعنى روزنامه ها هم شعر...!؟ ... دارند؟! چه جالب!  چش
ــت. گرما  ــنبه؟! روز بى روز، همين هنوز را خوش اس ــنبه بود يا پنجش خدايا سه ش
ــد اما گنجشك بى گناه  ــعر. گفتم يك فالى بزنم! تير باش گريخت به وقت رؤيت ش
نباشد. مى فرستم يكى دو شعر، ببينم چه مى شود! آن وقت ها حافظه محشر بود، از 
مسجدسليمان تا اهواز، زير پوست صداى اگزوز پاره مينى بوس، كلى از شاهنامه را 
از بر مى خواندم. ديدم كتابفروشى جناب كريمى برَِ دست چپ نه، راست من است. 
قلم و كاغذ و پاكتى دوريال. دو شعر را بازنوشتم، بى خطى از مقدمه مثلا كه من كجا 
و تهران كجا و اين هم ارمغان جنوب، و تمبر هم دوريال بود. صندوق پستى همان 
ــوول صفحات هنر و انديشه و ادب روزنامه  ــتم دكتر مس روبه رو بود. واقعا نمى دانس
اطلاعات است. اصلا او را نمى شناختم. از او خوانده بودم فقط، و فقط مى دانستم اين 
تكلمات به دستش مى رسد، يعنى نوشتم: «لطفا برسد به دست مسوول صفحه شعر»!

در آن ظهر برهوت، هوا هم عرق مى كرد: نامه را انداختم به دهان صندوق پستى، 
ــعر  ــهر هم نگفتم كه من براى روزنامه اطلاعات ش ــاعران ش بعد به هيچ كدام از ش
فرستاده ام. مى ترسيدم نامه نرسد. نامه برسد، به دست مسوولش نرسد. نامه برسد، 
اصلا شعرها پسند نيايد! مگر ممكن است؟! شعر من پسند نيايد؟! من خيلى شاعرم! 

اينها كه محشره ماه! عجب اعتماد به نفس كولاكى تا همين الان! هركسى يك پياله 
از آب اين شهر را سر كشيده، باور مى كند فيلسوف مطلق و فرمانرواى جهان است. 
ــت. تا ياد دارم دير تصميم بزرگ  ــايد از آفتاب بى رحم آن باشد. البته اينها نيس ش
مى گرفته ام، و اگر بگيرم، بهاى آن مهم نيست. اين پايمردى را از خصايل مادرم دارم 

كه مصر و پر اعتماد و قدرت مدار بود.
رفت و رسيد نامه از M.i.s تا تهران بين پنج روز تا يك هفته بود، حيرتا روزنامه 
اطلاعات شعرهاى مرا چاپ كرد. براى كل شهر 30روزنامه يعنى 30نسخه مى آمد، 
ــد، چون آن پسين قشنگ، خيلى ها جمع بوديم دور  همان دقيقه هاى اول تمام ش

دكه روزنامه. خلاص!
چندين سال بعد، بعد از انقلاب متوجه شدم كه دكتر مجابى آن شعرها را پسند 
ــوز آموزگار من  ــه همتى و تا اين روزگار كه هن ــول خودش عالى! و چ ــه ق آورده ب
است اين دكتر سيدجواد مجابى، متعادل ترين و عادل ترين روشنفكر معاصر ما. خب 
ــر يك نفر يك حرفى بزن دكتر! هيچ، بزرگ است و اصل براى  يك بار هم پشت س
ــان». نرم خو، خرسند، كم نظير، و به شدت باسواد از هرسو كه بگويى  او «رعايت انس
و از هر جانبى كه بخوانى. تفاوت عقيدتى را اگر ناديده بگيرم، جواد براى من مثل 
احسان طبرى است، كه او نيز بزرگ و باسواد بود. من آن دهه دور هزار سال پيش 
ــت مى شوم و برادر... با اين شريف  ــتم يك روزى مى آيم و دوس از اين، چه مى دانس

حواس جمع. بعد چقدر سريع گذشت و كند و سخت و راحت... اين روزگار عجيب. 
ــال  ــت. از همان كانون س دهه اول انقلاب، مثل 10قرنى بود كه در 10 ثانيه گذش
ــيدى تا جمع هاى جليل بسيارى، اين سو و آن سو، بارى دورتر، دكتر  1358 خورش
ــت گذار، ما بيشتر با هم دوست  ــر انگش را مى ديدم. و هى ورقى كه مى رفت به س

مى شديم.
محمد مختارى كه در دانشكده، استاد و مدرس ما – اسطوره شناسى – بود، يك 
روز گفت: بيا دنياى سخن، مجله را مى گفت. و آنجا باز هم گپ و گفت و ميهمانى ها و 
برادرى ها و پيوندها و... تا به ايام احياى كانون دوره سوم حيات قلم مستقل. يكى، دو 
بار مختارى پيش از سفر به اروپا، آمد و يك چاى و سيگار و صحبتى، و گفت: - چه 

جاى خوبى است اينجا براى شعر و تفكر و...
ــت معروف به سه شنبه ها، و من گوشه  ــد، و صحبت نشس و صحبت مجابى ش
ــراب و باز فاصله افتاد، رفت تا روزى كه  ــه بودم از هول روزگار و اندوه و اضط گرفت

دكتر زنگ زد: بيا...!
رفتم، اولين نشست عمومى كانون بود، علنى نبود. خانه گوران شريف. دكتر و 
من و گويا گلشيرى، كنار هم، يك رديف نشسته بوديم. گلشيرى مهربان، با بغض 
و كوتاه سخن گفت و من همه اين سال ها، همراه دكتر بوده ام، و اوايل دهه 80، باز 
مجمع عمومى بود. من به خواست سيمين بهبهانى بزرگ نامزد دبيرى شدم، همراه 

و همگرا با دكتر جواد مجابى. يكى، دو دوست، دلسوزانه گفتند (سرپوشيده): راى 
نمى آورى، سيد عقب بنشين!

دكتر مجابى با تحكمى برادرانه گفت: راى مى آورى، محكم باش مثل هميشه! 
ــود آن روزگار  ــخت ب ــر حاضر در مجمع و چقدر س ــگفتا.... 97 راى از 120نف و ش
پركشمكش اما اين دوست، اين فرزانه پخته  و كاردان، همواره به موسم سختى ها با 
ما بوده است. همه اين سال ها به هر بهانه پيوندهاى درونى و وحدت انسانى ميان 
همه ما را حفظ كرده است. درسى كه همه ما از سيمين شريف، بهبهانى بى نظير 

آموخته ايم. 
ــيار بگوييم براى  ــاد گرفته بوديم مى توانيم درباره خود بس ــا (من ومجابى) ي م
پرسشگر، اما درباره ديگران، لال مطلق! و همين طور هم بود، زيرا ما چيزى از ديگران 
نمى دانستيم. ما هردو از هر نوع پنهان كارى و مخفى نمايى از نوع دهه 40 و 50 آن 
پرهيز مى كرديم. هرچه داشته و داريم شفاف است. ما نويسنده ايم، نه كلمه اى بيش 

و نه كلمه اى كم! 
ــن ميان ما ادامه دارد، و من نبايد فراموش كنم كه جواب  ــتى روش و اين دوس
مجابى يكى از نخستين معرفان و حاميان من و شعر من به جامعه فرهنگى ايران 

بوده است. او، بهبهانى، اخوان و منوچهر آتشى....
ياد گرفته ام قدردان دوستانم باشم، هر او كه سر سوزنى... هواى مرا داشته است... 
تا ابد مديون ايشانم بى هيچ تعارفى. دكتر جواد مجابى يكى از روشن ترين چهره هاى 
مستقل جهان كلمه است... كه از او بسيار آموخته ام. من آن سال هاى دور، به دليل 
دشوارى هاى زندگى، خشن و بى گذشت بار آمده بودم، اما با تمرين و توسل به خرد 
ــنفكرانى مثل دكتر مجابى، به آرامش  ــردن به رفتار و گفتار و حيات روش و نگاه ك

رسيدم. يكبار در كانون، نويسنده اى با تلخ ترين كلمات و رفتارى بى مهابا دكترمجابى 
را آزرده خاطر كرد، من به خودم گفتم اگر تو جاى دكتر بودى، چه مى كردى!؟

يقينا آن طرف، همان لحظه، سيلى محكمى را نوش جان مى كرد. پاسخ توهين... 
ــرس! اين چه روحيه  ــدم واويلا من هنوز لرم، لر خالص زاگ ــت!؟ دي غير از اين اس
بى رحمى است! حرف زده با حرف جواب بدهيد! لااقل پاياپاى!... اما دكتر بزرگ ما 
فقط نگاه كرد اين صبورى... عجب حكمتى دارد. و حيرت اينجاست، در پايان جلسه، 
دكتر با آن مدعى، چنان نرم و مودب خداحافظى كرد كه اين صحنه تا ابد در ذهن 
ــود: پاسخ نفرت، واقعا عشق است!؟ همين است كه مجابى  و جان من تكرار مى ش
به شدت محبوب و منحصربه فرد است. اخلاقى دارد اين مرد بزرگ اين دوست، اين 

آموزگار هميشه شادمان شيك پوش!
ــعر، همان ظهر ريگ تاب MIS ، نيمه نخست دهه 50. هيچ  روزنامه، صفحه ش
و هرگز فكرش را هم نمى كردم يك روزى برسد... اين صاحب حوصله را از نزديك 
ببينم، و بعد حرف بزنيم در باب همين روزگاران. بعد از بيمارى هاى كوه شكن اين 
سه ساله اخير، دور شدم از دنيا، حتى دستم به تلفن نمى رود، تا آنجا كه مادر همه 
ــن على منى، تو على منى،  پاشو از  ــيمين ماه زنگ زد و گلايه كرد: «تو همس ما، س
بستر بيمارى! نبايد زمين گير بشوى!...» و هفته پيش نيز دكتر زنگ زد: «آقا معلوم 
هست كجايى!؟ پيدات نيست صالحى، الان بهترى به اين درشت ناكى هاى روزگار!؟» 
ــته بتوانم همه لحظات اين زندگى  ــد روزى كه باز مثل گذش ... نمى دانم آيا مى رس
ــت در اين – به قول دكتر –  ــت زيستن چقدر سخت اس را تصرف كنم!؟ بى دوس
ــدن ها البته يك حسنى هم دارد. ديگر از آن  ــت ناكى روزگار!» اين كم ديده ش درش

مزاحمت هاى گذشته چندان خبرى نيست! سلام، سلام آقاى مجابى عزيز!

 شاهرخ تويسركانى

گفت وگو با جواد مجابى، نويسنده، شاعر و طنزپرداز معاصر

آدم ها را در قد و قواره خودشان ببينيم

سلام آقاى مجابى عزيز!
 سيد على صالحى

على گل باز

نگاه1

نويسنده و شاعر همه نسل ها
درباره نيم قرن دوستى با جواد مجابى

ــت كه  ــش از نيم قرن اس بي
جواد مجابى را مى شناسم، از 
نزديك در جريان فعاليت هاى 
او قرار داشته ام و در مقاطعى 
نيز با وى همكار بوده ام. همين 
شناخت هم هست كه به من جرات مى دهد او را يكى از نخستين شاعران نسل 
ــيده ايم، در ميان  ــال ها را طى كرده ايم تا به اينجا رس خودش بدانم. ما با هم س
ــنده،  ــت كه وى نويس كارهاى او همه جور آثارى مى توان يافت. حقيقت اين اس
شاعر و نقاش همه نسل هاست. چندين نسل با او ارتباط برقرار كرده، آثارش را 
ــت دارند و آنها را مطالعه مى كنند.  زمانى كه در روزنامه «اطلاعات» با هم  دوس
همكار بوديم و وى دبير صفحه هنرى روزنامه بود، من 30 تا 40 مقاله انتقادى 
نوشتم و با آنكه در دهه 50 فشار و سانسور زياد بود، وى هيچ وقت نگذاشت تا اين 
ــارهاى وارده به خودش درباره نوشتن مقالات انتقادى، به من وارد شود. اين  فش
شايد جزو بهترين خاطرات من از اوست كه هميشه از من در مقابل فشار سانسور 
محافظت مى كرد و آن را همواره خود تحمل مى كرد و اجازه نمى داد كه اين فشار 
به فرد ديگرى از جمله من منتقل شود. حتى به خاطر مى آورم كه در آن دوران 
فردى درباره وى بد و بيراه مى گفت و با آنكه من اصلا فردى نبودم كه اهل دعوا 
باشم يا روحيه تندى داشته باشم، با آن فرد كتك كارى كردم چرا كه مجابى را 
داراى روح بزرگى مى دانستم و هنوز هم مى دانم. مجابى نويسنده اى است كه در 
هر دوره وجه امتياز و تمايز  خود را در نوشتن تغيير مى داد و به نوشته هايش در 
ــمت و سويى خاص مى داد و اين از ويژگى هاى مهم كارى او بود. در  هر دوره س
گذشته مقاله اى با عنوان نيشخند ايرانى، درباره طنزها و نوشته هاى او نوشتم. من 
آن زمان از اين جهت از واژه نيشخند استفاده كردم زيرا طنز هاى وى نه پوزخند 
به معناى به سخره گرفتن بود و نه زهرخند به معنى دشمنى. وى طنز ادبى را 
ايرانى كرده بود و اين جزو شاخصه هاى آثار وى بود. از نظر من جنبه درخشان 
كارهاى او همان نيشخند ايرانى او ست كه هم اكنون البته نيشش كند شده است. 
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